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ی ی و ما ی ا غدی ر ش آن با زبان  ی و  وارز وری زبان   ی د
ر  یجا د   ا

  
 آموخته دكتري فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دانش.  

  
  

  چكيده
هاي آنان در دوران باستان و ميانه و نيز در زمان پس از ظهور اسلام در ماوراءالنهر و  مايه در اين گفتار نخست، خط و زبان خوارزمي و بن

نهاي شود و با يكي از زبا شود. سپس دربارة ويژگيهاي دستوري زبان خوارزمي به تفصيل سخن رانده مي مانده از آنان بررسي مي آثار بجاي
جاي اين گفتار اين دو زبان چه از نگر دستوري و چه از نگر واژگاني  در جاي گردد. ميانه شرقي، يعني سغدي سنجيده مي بسيار مهم ايراني

هاي  از سويي ديگر كوشش شده است تا ويژگي شود. گيرند و پيوند و پيوستگي آنان هرچه بهتر نشان داده مي مورد سنجش قرار مي
طلبي، توالي پسوندها و... به  دستوري كه تنها مختص زبان خوارزمي است چونان: قانون وقف، اصل پيشگرايي يا صدارت فرد به منحصر

ميانه شرقي هستند با  هايي چند از واژگان مشترك خوارزمي و سغدي كه نماينده گروه زبانهاي ايراني در پايان نيز نمونه تفصيل بيان شوند.
  است تا پيوستگي اين زبانها به يكديگر بدرستي نمايان گردد. آيد، ارائه شده ماندة زبان خوارزمي به شمار ميزبان پشتو كه امروزه باز

  
  .)imperfect(ماضي افزونه دار،، ايراني شرقي، ايراني جديد، اوستايي،  آرامي :واژگان كليدي

  
  

  درآمد
 زبان خوارزمي يكي از گويشهاي ايراني شرقي، از شاخة شمالي

آيد كه در سرزمين خوارزم تا روزگار مغول بدان  آن به شمار مي
ن زبان . اي)Hennig, 1977: 985( اند گفته سخن مي
اي از زبانهاي ايراني است كه در دورة ميانه به وجود  زيرمجموعه

زبان را با ديگر زبانهاي آمده و مرزهاي همگويي متفاوتي اين 
-172 :1380سازد. (زرشناس،  دورة ميانه و نو ايراني مربوط مي

171(.  
گروه زبانهاي ايراني شرقي، اوستايي زبان از ميان  كهنترين

                                                 
Email Address: mastonaarvant@yahoo.com   

سكايي و  ،ستي، تمشقياست و زبانهايي چون سغدي، ختني، اُ
 :1380گيرند. (انوشه،  خوارزمي نيز در اين مجموعه جاي مي

285(  
هاي ايراني از نزديكي  يگاه زبان خوارزمي در حلقة زبانجا

رابطة آن با سغدي، از يك سو، و با زبان آسي، از سوي ديگر، 
حكايت دارد. اما به نظر هنينگ، بسياري از شباهتهاي 

 ناشي ازتوان  انگيز دو زبان خوارزمي و سغدي را مي حيرت
اين زبان  هاي دخيل دانست و بررسي تغييرات آوايي وجود واژه
شرقي  دهندة رابطة آن با زبانهاي جنوب و جنوب بيشتر نشان
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(يعني اوستايي) است. البته هنوز تا اثبات اين معني كه زبان 
از يكي از گويشهاي اوستايي مشتق شده  خوارزمي مستقيماً

  .)172 :1380(زرشناس،  راه درازي در پيش است ؛باشد
ت كه رابطة نزديك از سويي ديگر هومباخ بر اين باور اس

ميان زبان خوارزمي و اوستايي به دلايل آوايي بسياري مردود 
از دانشمندان اين  بسياري لي) وHumbach, 1989: 191است (

  دانند.  شرقي را به هم نزديك مي دو زبان ايراني
گيري كرد كه  توان نتيجه در كل دربارة اين زبان چنين مي

يعني سرزميني كه  ،ي خوارزمخوارزمي، زبان اصلي و بومي ايران
با  و النهر واقع است در ساحل شمالي رودخانه سيردريا در ماوراء

  توجه به گستره و توسعة آن به دو مرحله تعلق دارد:
   الف: خوارزمي كهن (يا ميانه)

ب: خوارزمي جديد (يا متأخر يا ترجيحاً خوارزمي) 
)Mackenzie, 1992: 517(.  

  
  زبان خوارزمي كهن

 فته از خط آرامي به نگارش درآمدهزبان با خطي بومي برگراين 
از طريق سازمان اداري امپراتوري هخامنشي به اين سرزمين راه  و

ترين آثاري كه از اين زبان به جاي مانده  يافته است. كهن
چوب و پوست مربوط  ها، اسناد هايي حك شده بر سكه تهنوش

هاي ظروف  كتيبهن جديدترين آقرن دوم ميلادي و به پايان 
هاي قرن هفتم ميلادي به بعد،  ولي كتيبه استودان سيمين است.
  )Mackenzie, 1992: 518( تر هستند خواناتر و سالم

  
  زبان خوارزمي جديد

الخط عربي نوشته شده و به  زبان خوارزمي جديد با رسم
(هشتم م ميلادي دهاي يازدهم ميلادي (پنجم ق) تا چهار سده

دانش ما دربارة زبان خوارزمي بيشتر محدود به  .ق)، تعلق دارد
و آگاهي كاملي از شكل  استهمين دورة متأخر (يا جديد) 

النهر نداريم  كهن اين زبان در دوران پيش از اسلام در ماوراء
)Livshits, 1964: 434(.  

 استاين زبان وامدار آنان  ةاز دانشمنداني كه آگاهي ما دربار
احمد بيروني (مؤلف آثارالباقيه) را نخست ابوريحان محمد بن 

توان نام برد كه تقويم و فهرست اصطلاحات نجومي به زبان  مي

ديگر  متأخر خوارزمي را براي ما به يادگار گذاشته است.
دانشمند نامور خوارزم، ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(مؤلف مقدمه الادب) است كه اثر او در قالب فرهنگ، حاوي 

وارزمي است (زرشناس، لي واژگان موجود زبان خبدنه اص
1380: 169(.  
الدين ابورجاء مختار بن محمود زاهدي دانشمند پرآوازة  نجم

حقوقي  -توان يادآور شد كه كتاب گرانقدر فقهي ديگر را مي
يم الغنيه را از خود به جاي گذارده است مقنيه المنيه لي تت

)Mackenzie, 1990: 2(.  
  

  خط خوارزمي
زبان خوارزمي كهن با خطي نزديك به خطوط سغدي و پارتي و 

 :Livshits, 1964با ريشة آرامي به نگارش درآمده است (

از  ؛نامند خوارزمي مي-اين خط را كه معولاً آن را آرامي. )437
. وجود داردشود و در آن هزوارش نيز  راست به چپ نوشته مي

هاي آرامي  از واژهيعني گاهي براي نشان دادن معادل خوارزمي 
 كه سبب پيچيدگي اين زبان شده استشود  مي استفاده

  .)177 :1380(زرشناس، 
پس از ظهور اسلام سنت نوشتاري كهن منسوخ شد و تمامي 
- آثار خوارزمي جديد به خطي نوشته شدند كه از الفباي عربي

خوارزمي ناميده -فارسي برآمده و توسط دانشمندان عربي
  شود.  مي

خوارزمي، منعكس نشدن -وجود در خط عربينقايص م
ها و نامعلوم بودن ارزش آوايي آنها، ثبت دو يا  برخي از مصوت

نقطه بودن بخش  نبودن اعراب و بيو سه صامت با يك حرف 
(مانند بخش اول است ها  نويس اعظم حروف در بعضي از دست

هاي  گذاشتن نقطه نيز الادب) و نويس مقدمه اسامي در دست
بر روي حروف در متوني ديگر (مانند بخش پاياني بسيار 
هاي اين زبان  كه حكايت از پيچيدگيالادب)  نويس مقدمه دست
  .)177 :1380(زرشناس،  دارد

خوارزمي با -در كل بايد يادآور شد كه خواندن خط عربي
گذاري مفهوم است. چنان كه هنينگ خاطرنشان  اعراب و نقطه

وقتي » شد« nyθydحرفي ساده مانند  كند كه يك واژة پنج مي
 2640توان آن را به تعداد  گذاري باشد عملاً مي كه بدون نقطه
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  شيوة گوناگون قرائت كرد. 
هاي فقهي و حقوقي  خوارزمي در كتاب در حالي كه اسناد

ها نسبت به هم  گذاري همراه است اما اغلب نسخه صرفاً با اعراب
مغايرند و اين موارد است كه بررسي متون جديد خوارزمي را 

و  يمكنز( )Mackenzie, 1975: 561( سازد دشوار مي
  .)99-100 :1387، ديگران

  
  زبان خوارزميويژگيهاي دستوري 

جا كه زبان خوارزمي در گروه زبانهاي  از آن شناسي: و واج ءاملا
برخي از ويژگيهاي اين گروه زباني  ؛گيرد ايراني شرقي جاي مي

  دهد. را ارائه مي
هم در جايگاه  b ،d ،gهاي ايراني باستان  ازبراي نمونه واج

شوند  تبديل مي ß ،δ ،γكامي به  آغازي و هم در جايگاه پس
  درست همانند سغدي.
:  ß’γسغدي:  ،)<-bāgaka» (باغ« ß’γkمانند: خوارزمي: 

ßāγ »ميانه:  ، فارسي»باغb’γ : bāγ »14 :1373 ،(مكنزي »باغ( .  
 δyn : δēnسغدي  ،)<-dainā» (دين« δynخوارزمي: يا: 

. )35 :1373 ،(مكنزي »دين« dyn : dēnميانه  فارسي ،»دين«
 dو  bشود در اين دو مثال  (همانگونه كه ملاحظه مي

  ).شود تلفظ مي δو  ßسغدي و ميانه، در خوارزمي  فارسي
و  ßdهاي واكدار  غربي خوشه ايراني xtو  ftهمچنين مطابق با 

γd  آيد. پديد ميدر اين دو زبان  
» هفت« ßt :aßd’سغدي:  ،»هفت« ßd’مانند: خوارزمي: 

)hafta->(، ميانه:  فارسيhft  =haft »مكنزي،  »هفت)1373 :
14(.  

 ،»دختر« δγwt : δ(u)γutسغدي:  ،»دختر« δγdيا خوارزمي: 
 ,Mackenzie». (دخت، دختر« dwxt : duxtميانه:  فارسي

  .)175 :1387، و ديگران يمكنز ؛518 :1992
افزون بر اين در متون نوشتاري خوارزمي دوران اسلامي، 

بومي و رايج را بر الفباي عربي افزودند. ازبراي آنكه هاي  واج
الفباي عربي براي اداي اصوات خوارزمي كافي نبود (زرشناس، 

1380: 177(.  
 fرا كه بصورت سه نقطه بر روي  ßبنابراين آنان حروف تازة 

را  ḥآلماني و حرف  wشده با تلفظي نزديك به  نوشته مي ڤ/ 

آلماني به الفباي  zفظي نزديك به تلبا  څسه نقطه بالاي  به شكل
منطبق  ḏو  ṯرا با حروف عربي  δو  θعربي وارد و دو حرف 

  .)Mackenzie, 1992: 517كردند (
، »ر«، »د«نقطه چون  حروف بيشايان ذكر است كه زير برخي 

اين  نقطه در گذاشتند تا از صورت بي نقطه مي» ص«و » ط«، »س«
  آساني تميز داده شوند. حروف به

» g«و » k«در اين خط جز موارد بسيار استثنايي تمايز ميان 
  .)177 :1380(زرشناس،  يستپذير ن امكان

  
  xwهجاي تاريخي 

هاي بيشماري وجود دارد كه بتوان  در زبان خوارزمي نمونه
  را يك هجاي تاريخي بشمار آورد. xwهجاي 

الادب فعل ماضي استمراري سوم شخص مفرد  مثلاً در مقدمه
xrd »بصورت »خورد ،xwrd  نيز ظاهر شده است در حالي كه

  آيد. مي xurdدر جايي ديگر همين فعل بگونة 
بصورت » اجازه دادن« xw’h’wcهمچنين در قنيه المنيه فعل 

b-x’h’wcym »كند.  از همين قانون پيروي مي» بدون اذن من
  اين دست بسيار است.از در زبان سغدي نيز مثال 

 xoysmبصورت » غصه« xwysm  =xwēsmبراي نمونه: 
  هم آوانويسي شده است.

بصورت » خراسان -مشرق« xwyrsny  =xuwersanēيا 
xoyrsanē .هم آمده است  

توان بر آن شد در زبان خوارزمي چون  مي ،نتيجه اين كه
) يك هجاي كاذب و تاريخي محسوب xwايراني جديد (

  شود. مي
هاي خواهر، خوار و استخوان  توان به واژه در ايراني جديد مي

  اشاره كرد. 
ميانه نگاهي گذرا بيندازيم  با اين حال چنانچه به زبان فارسي

بينيم كه اين هجاي تاريخي را در خود حفظ كرده است، در  مي
صورتي كه در زبان خوارزمي يك هجاي كاذب به شمار 

  آيد. مي
» خواهش« xwāhišn» خوان« xwān »خوردن« 2xwār :مانند

  )Mackenzie, 1990: 175( و... .
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  حرف تعريف
نه ردپايي از خود هاي زبان باستاني كه در دورة ميا از پديده

است  -ya، حرف تعريف معين از ستاك موصولي بجاي گذاشته
  اند. و خوارزميان (همانند آسي ديگوري) آن را حفظ كرده

فاصله  در دوران باستان بافاصله و بي -yaاين حرف تعريف 
ها و جنسهاي  و با حالتهاي مختلف شماره هآمد پس از اسم مي

  .)91- 92 :1375شده است (ابوالقاسمي،  گانه صرف مي سه
خوارزمي نيز جنسهاي دوگانه مذكر و مؤنث و شمارهاي 

  مفرد، مثني و جمع را حفظ كرده است.
، مفرد  y’ = (i)در مفرد مذكر بصورت  -yaحرف تعريف 

و  بوده y’ = (i)و جمع  ’yā = yمثني  ،’y = (yā)مؤنث 
 :Humbach, 1989گاهي نيز با حروف اضافه همراه است (

، »ديناري يا يك دينار« pr’δyn’rبراي نمونه در واژة  .)195
  ) وجود دارد.’yيعني ( مؤنثحرف تعريف معين مفرد 

-fxsyn = f، »شب -از « cxby = c-xbyها:  يا در اين مثال

xsyn » اين حرف تعريف با حروف اضافة » چيزي -باc- »و » از
f- »ظاهر شده است (» باMackenzie, 1990: 187(  

  
  عبارت قيدساز
هاي دستوري خوارزمي اين است كه عبارت  يكي از ويژگي

شود و به آن يك مفهوم  به اسم يا صفت متصل مي -wy’قيدساز 
سغدي و پارتي، عبارت  يها دهد. همچنان كه در زبان قيدي مي

awē = ’wy )āwaka-> هرگاه همراه اسم و صفت بيايد (
  دهد. بدانها معناي قيدي مي

 mr’yk’wy، »بطور شرافتمندانه« -nmd’wyمثال خوارزمي: 
 :Mackenzie, 1990(» گانه بچه« z’dk’wy، »رياكارانه«

163(.  
، »تحقير« γmy’wy = γamyāwēسغدي: مثال براي 

‘yjn’wyy = ēžanāwē »ارزش، قيمت« ،γrm’wy = 
γarmāwē »تنبيه، كيفر «)gharib,1383: 95, 103 1,06(.  

  
  باستاني -amپايانه صرفي 

باستاني  am-همانند زبان سغدي، در خوارزمي نيز پايانه صرفي 
  شود. مي -uكه حالت رايي مفرد مذكر دارد تبديل به 

البته اين مورد در خوارزمي چونان سغدي آنچنان روايي 
كه كسرة پاياني در آن گواه بر  zrnyندارد. براي نمونه واژة 
، تلفظ »دينارها« [zirnīyi]بصورت  ؛جمع بودن واژه دارد

  شود. مي
مده است صورت مفرد اين قولي كه در كتاب قنيه آ بنابر نقل

بازماندة  -uكه اين پايانه صرفي  است» دينار را« [zirnīyu]واژه 
 :Mackenzie, 1990باستاني است ( -amهمان شناسه صرفي 

 -imو  -amدر سغدي مثالهاي بسياري وجود دارد كه  .)141
  تبديل شده است. -uباستاني به 

براي نمونه در سغدي مانوي و مسيحي ضمير اول شخص 
» من را« -azamبرآمده از » من را« zw = azu’رايي مفرد يعني 

فارسي باستان  adamو) Bartholomae, 1904: 30(اوستايي 
)Kent, 1984: 65(  وياcw  =cǔ̄ »يادگاري از » چه راčim- 

  ).34: 1387 ،ويليامزـ سيمزباستاني است (
  

   mandساز  پيشوند منفي
آيد  ساز كه در سغدي پيش از واژه مي يكي از پيشوندهاي منفي
  است.  -maṁdپيشوند  ؛دهد و بدان معناي منفي مي

ـ سيمز» (باران، خشك بي« mntw’ry = mand-wārēمثلاً 
  .)71 :1387، ويليامز

ساز را در زبان خوارزمي  هايي چند از اين پيشوند منفي نمونه
  توان مشاهده كرد. ميهم 

  : مانند
133 ( ’y rmz’n m’c mnd-’ýnk» روزة رمضان از من

  ».ناپذيرفته باشد
». شكند كند، نمي آرد نمي« mand-’mzyk) 335يا 

)Mackenzie, 1990: 88(.  
 -ýnk mnd’به دو فعل  mndپس در اينجا پيشوند 

» كند شكند و آرد نمي نمي« mnd- ’mzykو » ناپذيرفته باشد«
  معناي منفي داده است.

  
  |قانون وقف
اي است كه در زبانهاي عبري و آرامي ديده  وقف پديده

شود. با اين وجود ساختهاي داراي وقف يكي از واقعيتهاي  مي
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  جالب توجه در زبان خوارزمي است.
پاياني يك واژه بصورت وقف  معمولاً واكة پيش از همخوان

  رود. ها بكار مي شود و اين قاعده در همة واژه يا تكيه ادا مي
به دو صورت » زاده، پسر« -zādikاز اين رو يك اسم مانند 

  شود. نشان داه مي
و در  -z’dkيعني در حالت عادي و بدون وقف بصورت 

 zātakaاين نمونه صورت  ؛ -z’dykحالت وقف بگونه 
باستان  مياني ايراني -a-سازد چون كه  ستان را نمايان ميبا ايراني

  شود. تبديل مي -i-معمولاً در خوارزمي به 
توان  را مي» او داد« h’ßrd- = hāßirdدر مثالي ديگر فعل 

باستان است.  ايراني -frābárataمدنظر قرار داد كه بازماندة 
 h’ßryd- = hāßīrdaساخت داراي وقف اين فعل يعني 

 :Henning, 1977باستان است ( ايران -frābarátaبازماندة 

  .)19 :1387، و ديگران يمكنز) و (450
وقف هنگام  ،»در« δßrحرف اضافة اي ديگر  يا در نمونه

  .)Mackenzie, 1990: 178گيرد ( را به خود مي δßyrصورت 
بندي  توان چنين فرمول نتيجه اين كه قانون وقف را مي

پاياني جمله، مصوت قبل از آخرين صامت  كرد، كه در مكان
شود  دار يا كشيده و بلند مي هر واژه در پايان جمله در وقف تكيه

گردد  ثباتي ظاهر مي ) بي-yو معمولاً در خط بصورت (
  .)181 :1380(زرشناس، 

  
  بست واژه

) را براي پوشش دادن clitic» (بست واژه«مكنزي اصطلاح 
: 1379، (همايونبرد  وندها بكار مي) و پيشencliticها ( چسب پي
كه فقط در منابع نگارش يافته از راه تجربي قابل  )90و  71

  تشخيص است.
همراه » پسوندهايي«بصورت  در اين مورد همان ساختها شايد

شود  ميويژه زماني رايج  بست به اين واژه .ظاهر گردند با واژه
ه بصورت يا جداگانبا يك فعل يا حرف تعريف همراه شود كه 

يك اسم يا برخي ديگر از به وقتي كه اما  ؛بيايد» چسب پي«
با وجود اين  .كند متفاوت عمل مي ؛متصل شودعناصر گفتار 

يك واكه  ،چسب به همراه خود هاي چندهجايي پي صورت
كننده، زماني كه در پايان  در حالي كه پسوندهاي مطابقت ؛دارند

  كنند.  عمل نميگونه  بدينواژه بيايند، عموماً 
  82.5بنابراين: 

qwy hy b’fnd ’y ’llh. 
[qavī āfarīd ū-rā xudāy] 

  ».خدا او را قوي آفريد«
343.1 

b’fnd’-h- ’y ’lly. 
[biyāfarīd ū-rā xūdāy]. 

 
  ».فريداخدا او را بي«

  
ها، در اصل كوتاه، تنها زماني ظاهر  بطوركلي اين واكه

  دنبال شود.شوند كه پسوند از طريق ديگر  مي
نمايي كردن، كشيدن، راه« -w’zyمقايسه كنيد (با فعل 

  ): ريختن و غيره
  319.7چسب:  پي

pr xrk n’ w’zyd. 
[ba čarāgāh āvard gūsfanān rā]. 

  .»او هدايت كرد آنها را (گوسفندان را) به چراگاه«
  222.6پسوند: 

w’zyd’-n’-d. 
[birānd šuturān-rā]. 

  ».راند او آنها را (شتران را)«
)Mackenzie, 1999: 596) (1387، و ديگران يمكنز: 

186(.  
  

  نظام فعلي در زبان خوارزمي
مضارع،  :در زبان خوارزمي فعل داراي سه ماده (ستاك) است

)، گذشته نقلي (فعل تام) imperfectگذشته استمراري (
)Humbach, 1989:198(.  

اند.  حاكماي  بر ساختمان فعل خوارزمي نكات چهارگانه
هاي داراي واكه، نظام  ساخت زمان حال داراي وقف، شناسه

هاي آن و سرانجام پسوندهاي پيشگرا  پسوندها و پيچيدگي
)Henning, 1977:955(.  

  
  نظام توالي پسوندها

 ؛ندهستبا آن روبرو زبان از دشواريهايي كه دانشمندان در اين 
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پيوندند و  يهاي فعلي م نظام توالي پسوندها است كه به صورت
  سازند. نحو زبان را پيچيده مي

شمار پسوندهايي كه ممكن است به افعال بپيوندند گاه به 
  رسد و معمولاً شامل سه گروه زير است: پانزده مي

(ضمير سوم شخص  hi-لفظ) مانند  9ضماير متصل ( - 1
 مفرد متصل).

معين (معمولاً چهار لفظ مؤخر برخي حروف اضافه  - 2
 باستان). در ايراني hačāمشتق از » از«به معناي  ciنظير 

(مشتق » آنجا«به معناي  w’θلفظ) نظير  2قيد مكان ( - 3
 باستان). در ايراني awadaاز 

 ؛پيوندند هنگامي كه پسوندهاي متعددي به يك فعل مي
آيند (با  معمولاً به ترتيب ضمير، حرف اضافه مؤخر و قيد مي

  ). waاز  قبل birچند استثناء نظير آمدن 
شود. مثلاً توالي  اين توالي گاه در تعارض با مفهوم واقع مي

او جلوتر از او (مفعولي) « c’yt’hyw’byrپسوندها در عبارت 
  ، به ترتيب زير است:»آنجا داخل شد

c’yt’-hy-w’-byr. 
(زرشناس،  »جلوتر -آنجا  -او (مفعولي)  -او داخل شد «
1380: 183-182(.  

  
  طلبي صدارتاصل پيشگرايي يا 

از اصول بسيار مهم و در عين حال پيچيده در زبان خوارزمي 
  طلبي است. همين اصل پيشگرايي يا صدارت

در اين زبان بيشتر ساختهاي طولاني مربوط به فعل، يك يا 
گيرند؛ درواقع اين حالت،  حتي دو پسوند پيشگرا را بر خود مي

ناسب طولاني بيشتر مربوط به آنهايي است كه ساختها بطور نام
ر اجزاي جمله چون نه تنها مفعول صريح بلكه ساي .اند شده

حروف اضافه، ممكن است با پسوندهاي  عبارتهاي مربوط به
  پيشگرا بر فعل پيشين بيان شوند.

  مثلاً: 
w’zyt’c c’γdc ’y xr’y. 
[wāzaytaci caγudcaī xərāx]. 

  »شمشير از غلاف كشيده شد«
، بلافاصله نسبت به ل متصل شده، به فع ciدر اينجا پسوند 

حال اگر نظم  فة پيشواژة بعدي، پيشي گرفته است.حرف اضا

 گيرد. در آخر جاي مي w’zytها تغيير كند فعل  كلمات و واژه
)Henning, 1977: 455) ،(24 :1387، و ديگران يمكنز(.  

طلبي در زبان خوارزمي بدين معنا  اصل پيشگرايي يا صدارت
اما بنابراين اصل اگر  ؛در اين زبان آزاد استاست كه مكان فعل 

مفعول براي بار دوم با يك ضمير  ؛فعل قبل از مفعول قرار گيرد
به خود فعل يا واژة پيش از آن ضمير شود و اين  متصل بيان مي

  پيوندد.  مي
  براي نمونه:

h’ßrnyd y’ δwγd’m. 
[hāßirnīdi yā δuγdām]. 

  ».ام من دخترم را به تو داده«
 - او را (مؤنث)  -ام  داده -من «ا ساخت اصلي بدين صورت ب

 ؛آيد. اگر به اصل پيشگرايي توجه نشود ، در مي»دخترم -به تو 
 :1380آيد (زرشناس،  مفهوم كاملاً نادرستي از آن بدست مي

183(.  
  

   imperfectدار يا  ماضي افزونه
در زبان خوارزمي كه يك زبان ايراني شرقي چونان سغدي است 

ويژه در كتاب مقدمه  دار وجود دارد. به ساخت ماضي افزونه
الادب صورت فعلي سوم شخص مفرد و جمع آن بسيار به 

هاي  شود در حالي كه ساير ساختها و صورت فراواني يافت مي
  فعلي اندك و نادرند.

به  imperfectدر حالت » گرفتن« γßyازبراي نمونه فعل 
در اينجا همان افزونه  -ā-شود و اين  مي هرظا γ’ßyصورت 
  .)201: 1379، (همايون ساز است ماضي

دار يا  افزونهصورت ماضي » دادن« hßr  =hißrيا در فعل 
imperfect گونه است  سوم شخص مفرد آن بدينh’ßryd- » او

 ,Mackenzieساز است. ( در اينجا نيز افزونه ماضي -ā-كه » داد

1990: 160(.  
شود اما  دار بر بن مضارع ساخته مي افزونهدر سغدي نيز ماضي 
اين  ؛هاي فعلي كه داراي پيشوند هستند در اين زبان تنها در ماده

  ساز از دوران باستان باقي مانده است. افزونه ماضي
، فعل مضارع سوم »نويسد او مي« nipēs-t = npys-tمثال: 

 ni-paisa-tباستان  شخص مفرد مادة سنگين از صورت ايراني
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، فعل ماضي »او نوشت« nypys  =nīpēs. حال فعل تاس
دار سوم شخصي مفرد مادة سنگين است از صورت  افزونه
همان،  -a-در اينجا پيشوند و  -ni-كه  ni-a-pais-tباستان  ايراني

  .)118 :1387ساز است (زرشناس،  افزونه ماضي
  

  δ’ryو  k’افعال كمكي 
 -δ’ryچون  يافعال كمكهاي تركيبي در افعال خوارزمي با  زمان

  ).Mackenzie, 1992: 520شوند. ( ساخته مي -k’و 
به  -δ’ryدر خوارزمي همانند سغدي استفاده از فعل كمكي 

با اين تفاوت كه اين فعل كمكي در  روايي دارد.» داشتن«معني 
 و شود اين زبان با هر دو صورت افعال لازم و متعدي همراه مي

دي است. چرا كه در سغدي فعل كمك كاملاً متمايز با زبان سغ
δ’ry-  آيد و فعل كمكي  و گذرا ميمتعدي تنها با افعالah-  با

  ).182: 1380افعال لازم و ناگذر. (زرشناس، 
  مثال در خوارزمي:

k’h nk’h ’aktik δ’ry’yiy ’wd : 205 
  ».اگر تزويج كرده باشم او را«

’wd hybš fy ’š ’rt ’y ̄dk δ’ryd’my : 257 
  ».مرد بسوي آن زن رفته بود با يك اشاره و آن«

با فعل مضارع حال يعني  -δ’ryدر مورد نخست فعل كمكي 
’ktk-  همراه شده است و در مورد دوم با فعل استمراري
  . ȳdk’) يعني imperfectدار ( افزونه

در سغدي نيز اين صورت فعلي از بن ماضي فعل مورد نظر به 
  شود.  ساخته مي» داشتن« δ’rهمراه زمان حال فعل كمكي 

 مثال: 

’ktw - δ’rm = əktu - δārəm 
  »ام ام، انجام داده كرده«

  يا:
’’γt - δarm = āγət - δārəm 

  )102، 1387(زرشناس، ». ام، آوردم آورده«
در خوارزمي براي ساختن  -k’ = [-ak- / ik]فعل كمكي 

گري گيرد و چنانچه با فعل دي فعل امكاني مورد استفاده قرار مي
به عنوان يك فعل كمكي معناي كنندگي بدان  ؛همراه شود

  .)Mackenzie, 1992: 519دهد ( مي
  مثال: 

xw’h’wc myms ’k ̄ d’n’z ’hdyθ ’ak̄ : 381 
  ».اجازه ده مرا تا سخن گويم«

  )101( يا:
dmy nwk nk’h ’k. 

  ».كه مرا مجدداً نكاح كني«
معناي كنندگي به دو فعل  -k̄’چنانچه ملاحظه شود 

xw’h’wc- »و » اجازه دادنnk’h- »داده است. اما » نكاح كردن
در زبان خوارزمي به تنهايي نيز به عنوان  -k’همين فعل كمكي 

  گيرد. يك فعل مستقل مورد استفاده قرار مي
īkā = ’kمثلاً: مضارع التزامي اول شخص مفرد:  شايد « ’̄

ákīxa = ’kدوم شخص مفرد: مضارع التزامي  ،»انجام بدهم ̄yx 
  .)Mackenzie, 1989: 274( »شايد انجام بدهي«

  
   -kām = k’mساز  لفظ مستقبل

يكي ديگر از شباهتهاي ميان دو زبان سغدي و خوارزمي اين 
هاي فعل  به صيغه -k’mهر دو زبان با افزودن لفظ در است كه 
توضيح آنكه در  شود. عل آينده يا مستقبل ساخته ميمضارع، ف

است و  -k’mكه داراي همان معناي » خواستن«زبان فارسي 
شود و فعل اصلي  صرف مي ؛رود براي ساختن مستقبل به كار مي

ماند در حالي كه در سغدي و خوارزمي فعل اصلي  ثابت مي
  .)182 :1380ثابت است (زرشناس،  -k’mشود و لفظ  صرف مي

  مثال در خوارزمي:
par’c h’ ’ß’c šýcwr kh k’byn’ k’m. : 151 

  ».چنانچه من او را تزويج كنم او سه طلاقه خواهد شد«
dihr’ma nyθ k’m. : 210 

  ».پس تو حرام خواهي شد«
-]در خوارزمي به صورتهاي  k’mساز  اين ادات آينده

kāma]  ،[-kama]  و با پايانةy’  بگونة[kāmi]  نيز ظاهر
 ,Mackenzieاي دارد ( هاي بسيار پراكنده شود كه مصداق مي

  .)17 :1387، و ديگران يمكنز) (518 :1992
  مثال در سغدي:

əkta kunēm-kām. 
  ».خواهيم توانست كه انجام دهيم«

čēmeδī čāfuγda ußāt pəčāyat-kām fərmāy. 
از اين، هر اندازه بتواند گفته شود، گفتن [آن] شايستة «

  .)121 :1387(زرشناس، » خواهد بود
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  ان سه زبان خوارزمي، سغدي و پشتوميپيوندهاي 
گروه زبانهاي ايراني شرقي  از آنجا كه زبان خوارزمي جزء

ترين زبان ايراني  امروزه بزرگترين و گسترده ؛آيد شمار مي به
با ، زبان پشتو جش با زبان خوارزمي و نزديك بدانقابل سن شرقيِ

درست همانگونه كه زبان يغنابي  ؛استچهل ميليون سخنور 
  .)Mackenzie, 1983: 1244ازمانده زبان سغدي است (ب

شود تا پيوند و نزديكي ميان سه  هايي ارائه مي جا نمونه در اين
  زبان خوارزمي، سغدي و پشتو هرچه بيشتر آشكار شود.

zry’ (<-ā-z(a)rya)خوارزمي:  - 1 آزرده  آزردن،« -̄
 -zōrəl، پشتو: )Samad, 1986: 11(» شدن، رنج ديدن

)zāraya->( »رنج دادن «)Morgenstierne, 1927: 103( 
» آزردن) «<-z’yr- = āzēr  ،āzir )ā-zāraya’’: بوداييسغدي 

  ).409: 1383قريب، (
fswcyخوارزمي:  - 2 -abi» (پالودن، تميز كردن« -̄

saučaya->،( fsxs »تميز شدن، پالوده شدن) «abi-suxsa-> (
)Samadi, 1986: 71, 71f(  :پشتوšway- )swəl( »سوختن «
)sauča->) (Morgenstience, 1927: 71سغدي ( :swγs- 
 -s’wxsماده آغازي)،  <-suxsa*» (سوختن، ناراحت شدن«
  )<-ā-suxsa*» (سوختن، مشتعل شدن«

- ptswγs »سوختن، آتش گرفتن) «pati-sauxsa-> (
  ) 9045و  9021، 7905، 257: 1383قريب، (

) <-sunba» (سوراخ كردن، سفتن« -snbخوارزمي:  - 3
)Samadi, 1986: 184(  :پشتوsūrai- »سوراخ«) ،*subra-

ka->) (Morgenstierne, 1927: 70 :سغدي (swmb- 
  .)Gershevitch, 1954: 602» (سوراخ كردن، سفتن«

  
  منابع

  
  الف) فارسي

، دستور تاريخي زبان فارسي، تهران، 1375ابوالقاسمي، محسن، 
  سمت.انتشارات 

 
، ادب فارسي در آسياي ميانه، تهران، انتشارات 1380انوشه، حسن، 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  

 ,Samadi» (لرزيدن) «<-šny-̄ )šanyaخوارزمي:  - 4

» تكاندن، لرزاندن« -šanedəl) پشتو: 198 :1986
)Morgenstiernc, 1927: 75 :سغدي (šn- = šan »لرزيدن «
  .)9300: 1383قريب، (

» اعلان كردن، خبر دادن، آگاه كردن« ̄-zryخوارزمي:  - 5
)zaraya->) (Samadi, 1986: 264( :پشتو žarəl- »گريستن ،

 :Morgenstierne, 1927» (زاريگريه، « žaṛā، »زاريدن

قريب، » (، متأثر، تأثرآور، زارمهرباني« -z’ry) سغدي: 105
1383 :11173(.  

)، <-jiva» (زيستن، زنده شدن« -zywخوارزمي:  - 6
zywy ) jīvaya->( )Samadi, 1986: 267» (زنده كردن« -̄
، »حيات، زندگي« žwāk  ،žwand  ،žwandunپشتو: 

žwandai »زنده) «Morgenstierne, 1927: 106:سغدي ( 
jw- »77 :1384(منصوري،  )4593: 1383قريب، » (زيستن -
  .)164 و 167، 179، 181 :1387، و ديگران يمكنز)، (937

  
  نتيجه

هاي دستوري زبان  در اين گفتار كه هدف آن بررسي ويژگي
تا  كوشش گرديده ؛ن با زبان سغدي استآخوارزمي و سنجش 

زبان خوارزمي با ويژگيهاي پيچيده و منحصر به فرد آن مورد 
ميانه  با مقابلة اين زبان با ديگر زبانهاي ايراني .پژوهش قرار گيرد

اي  شود كه خوارزمي گنجينه شرقي چونان سغدي و... آشكار مي
رسان  تواند ياري بس گرانبها از واژگان را در اختيار دارد كه مي

دانشمندان براي دريافت هرچه بيشتر و بهتر زبانهاي ايراني كهن 
اي از فرهنگ  بازگشاي دريچهو ميانه باشد و افزون بر اين خود 

و آداب و قوانين فقهي و حقوقي سرزمين خوارزم در دوران پس 
  .استپژوهان  از گسترش اسلام بر روي دانش

  
  

ميانه شرقي، تهران، مؤسسه  هاي ايراني ، زبان1380زرشناس، زهره، 
 فرهنگي فروهر.-انتشاراتي

 
ارات پژوهشگاه ، دستنامه سغدي، تهران، انتش1387، _______________

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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، آشنايي با زبان سغدي، مترجمان: نداف، 1387، ن. ويليامز،ـ سيمز
-ويدا، جعفرزاده، محمد، وحيدي، رستم، تهران، مؤسسه انتشاراتي

 . فرهنگي فروهر

  
انگليسي)، تهران، -، فرهنگ سغدي (فارسي1383قريب، بدرالزمان، 

  .فرهنگان
  

، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، مترجم، 1373مكنزي، ديويد نيل، 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات انتشارات ميرفخرايي، تهران، مهشيد 
  .فرهنگي

  
  ب) غير فارسي

C. G ceretiand & L. paul, (Eds.) ROMA, 1999, 
pp. 551- 570. 
 
Mackenzie, D.N., 1983, Khwarezmian Language 
and Oteratire, In: Cambridge History of Iran, Vol 
III, parts 2, E. Yarshater, (ed.), pp. 1244-1949, 
Cambridge. 
 
_______________________, 1989, Khwarezmian in the Law 
Books, in: Etudes Irano-Aryennes Offerts 
A’GILBERT LAZARD, (studia iranica-cahier 7) 
Paris, pp. 265-276. 
 
_______________________, 1990, Qunyat al-munya, by 
Zamakhshari, London. 
 
_______________________, 1992, The Chorasmian 
Language, Encyclopaedia Iranica V, Costamesa, 
California, pp. 517-520. 
 
Morgenstierne, G., 1927, Etymological 
Vocabulary of Pashto (EVP), Oslo. 
 
Samadi, M., 1986, Dus Chwaresmische Verbum, 
Weisbaden. 
 
 

برونو، هومباخ،  ،مكنزي، ديويد نيل، نيولي، گراردو، هنينگ، والتر
، ده گفتار دربارة زبان خوارزمي، مترجم: يداالله 1387هلموت، 

  منصوري، تهران، انتشارات طهوري.
  

(فارسي  شناختي فعلهاي پهلوي ريشه ، بررسي1384منصوري، يداالله،  
 ميانه زرتشتي)، تهران، نشر آثار.

  
شناسي و علوم وابسته، تهران،  نامه زبان ، واژه1379همايون، همادخت، 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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